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   چكيده
تــرين و ، از مهــم»شــرط تعليــق بــه محــال«و  »معادلــهاســلوب «شــگردهاي ادبــي 

بـراي  سبك هنـدي  شعراي . هاي تمثيل در سبك هندي هستندپركاربردترين گونه
ملموس و عيني كردن مفاهيم كلي و انتزاعي و القاي مطلب خود به مخاطب از اين 

هاي مختلف اين شگردها، نيـاز زبـاني   اند و كاربرد شكلهنرهاي ادبي استفاده كرده
اسلوب  استفاده از. برآورده ساخته استآنها را در بيان رسا و زيباي معناي موردنظر 

در زبـان عـلاوه بـر تقويـت محتـواي كـلام و صـحه        معادله و شرط تعليق به محال 
در ايـن  . گذاشتن بر يك تفكر جمعي، در تفهيم مطالب به خواننده بسيار مؤثر است

هاي محتوايي و صوري انواع اسلوب معادله و شرط تعليق به محال و ويژگي ،جستار
 اسـاس نحـوة كـاربرد    پـژوهش بـر  . اسـت  شـده كردهاي آنهـا نقـد و بررسـي    و كار

هـاي   هاي ادبي در آثار مهم سبك هنـدي و ملاحظـة ديـدگاه   هاي اين آرايه مصداق
 .نده از اين هنرهاي بلاغي صورت گرفته اسـت ويسنظران و دريافت شخصي نصاحب

، در سـبك  المعادله و شـرط تعليـق بـه مح ـ   اسلوب نتيجه كلي مقاله اين است كه 
ها و مفاهيم عرفاني فراوان ها، انديشهخاطر نياز به بيان رسا و روشنِ تجربههندي به

هاي بلاغـي آثـار   ترين ويژگيها را از برجستهتوان آناي كه ميگونهاند بهكار رفتهبه
پسـندي و تـأثير زبـان آنهـا بـر خواننـده        ادبي اين دوره و از رازهاي زيبـايي و ذوق 

   .آورد شمار به
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  مقدمه 

معادلـه  صائب و بيدل مبتني بر اسـلوب   ويژهبهساختار غزل اكثر شاعران سبك هندي 
هاي بيت از گونة پيوند تناظري است كـه  در اين شيوه از سخنوري، پيوند مصراع. است

كند و در مصراع ديگر بـراي   ه يا مصراع، شاعر حكمي را تجويز و تقرير ميدر يك گزار
شـود و   آورد و در واقع سـند تأييـد آن محسـوب مـي     آن حكم، دليل و توجيه ادبي مي

هـا محسـوس و طـرف ديگـر نامحسـوس اسـت و ذهـن         معمولاً يك طرف اين معادلـه 
 كـه در رياضـي  چنـان  .دياب خواننده به كمك گزارة محسوس، گزارة نامحسوس را درمي

كند، خوانندة شعر  از كشف و حل معادلات چندمجهولي احساس لذت مي پسدانشجو 
ها با همديگر از آن محظوظ و  از كشف ارتباط و پيوند اين گزاره پسصائب و بيدل نيز 

  . گردد مشعوف مي
، در غـزل  هاي منطقي و قابـل درك يجاد زمينههاي خلق تصاوير هنري و ايكي از راه

 اسلوب معادله و شرط تعليـق بـه محـال اسـت كـه صـائب بـا شـناخت مناسـبي كـه از          
تر  تر و استدلاليها هنريدبي داشته، شعر خود را به كمك آنهاي اهاي اين شگرد ظرفيت

م و ها در سبك هندي به يـك ويژگـي بلاغـي مه ـ   آنچه باعث شده اين شيوه. كرده است
اي كه در هر صفحه از ديوان شاعران ايـن  گونه هها است بمحوري تبديل شود، فراواني آن
شود و كمتر غزلي از غزليات صائب و بيدل از اين هنرهـاي  دوره، مواردي از آنها ديده مي

پايـه و اسـاس تمـام غـزل بـر ايـن        ،ي از مواردرخو ادبي عاري و خالي است و در ب بياني
  .ها استوار استآرايه

  

  رت تحقيقله، سؤالات، اهداف و ضروئبيان مس

زبان، كـم و  هاي اغلب شاعران فارسير ديوانمعادله و شرط تعليق به محال داسلوب 
ولي تكامل اين شگردهاي ادبي پس از قرن هفتم و اوج آنها در شـعر   ،شودبيش ديده مي

ولـي در سـبك    ،آمـده ها در شعر قدما معمولاً بين دو بيـت  اين آرايه. سبك هندي است
بـه   .رودكار مـي  تر بهصورتي ماهرانه بالا بين دو مصراع يك بيت، بههندي با اين بسامد 

و درجه اشـتهار   المثل شدههاي اين دوره تبديل به ضربهمين دليل اكثر اسلوب معادله
  . تر استآنها بيش از انواع متقدم
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گـي و  سـاد  ،ساختار نحوي اسلوب معادله و شرط تعليـق بـه محـال    ويژگي ترينمهم
اين شـگردهاي ادبـي بيشـتر    . استههبان و بيان، ايجاز و اختصار و كوتاهي جملرسايي ز

. دروكـار مـي   الضمير شاعر از طريق اقناع مخاطب بهفيبراي استدلال شاعرانه و اثبات ما
كـار گرفتـه و    اين صنايع را در محورهاي ذهني و انتزاعي و اعتقـادي بـه   ،صائب و بيدل

اي زيبـا  گونـه  بـه  ،ديرياب و ديرفهم نيز هسـتند  اغلبكه بدين وسيله موضوعات خود را 
كنند و همين امر سبب شده مفردات نغز شاعران اين مكتـب بـر سـر    تبيين و تفهيم مي

از جـان   ،اند معاني و مفاهيمي را كه در اشعار ايشان ذكر شده ،ها بيفتد و خوانندگانزبان
  . و دل و بدون چون و چرا بپذيرند

هاي محتـوايي و  هايي دارد؟ شاخصالمثل و تمثيل چه تفاوتا ارسالاسلوب معادله ب
چـه   بـا  و مـواردي  چـه  در معادله و شرط تعليق به محال چيست؟ شـعرا صوري اسلوب 

معادله و شرط تعليق به محال چـه  كنند؟ اسلوب استفاده مي صنايع ادبي اين بسامدي از
ي از ايـن قبيـل در آثـار مهـم ادب     كاركردهايي در سبك هندي دارد؟ سؤالات و ابهامـات 

 و مدعامثلي ابيات در كشف معاني مندرج. كرداي را اقتضا ميتدوين چنين مقاله ،فارسي
. شـود هنـري خواننـده مـي    التـذاذ  بـه  منجر بيت، ادبي و بين عناصر زباني ايجاد ارتباط

و صـوري و   ي محتواييهامعادله و شرط تعليق به محال و ويژگيآشنايي با انواع اسلوب 
بندي و تشخيص انواع تمثيل، نگاه علمي و تخصصي به ادبيـات  ها در طبقهكاركردهاي آن
كه زبـان  هد دكند و نشان مير فارسي كمك ميهاي نهفته در شعتر زيباييو درك دقيق

همچنين ما را . است براي بيان ادبي و هنري برخوردار فراواني هايچه ظرفيت از فارسي
سي انديشه و زبان شعري شاعران و شناخت بهتر بسياري از آثار ادبي سبك در نقد و برر

  . كندهندي ياري مي
  

  پيشينة تحقيق

اي از تمثيـل اسـت كـه    نـوع ويـژه   و هـاي ادبـي  اسلوب معادله يكي از زيباترين آرايه
بـرده و   اين اصطلاح را به كار) 1366( »ها شاعر آينه« كدكني در كتاببار شفيعينخستين

از او شميسـا در   پـس . كنـد  تـر تعريـف مـي    هـايي دقيـق   آن را به شكل مجزا و با ويژگي
از ايـن شـگرد ادبـي بـا     ) 1378( »قـد ادبـي  ن«و  )1374( »شناسي شعرسبك«هاي  كتاب
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  . كندياد مي »مدعامثَل«عنوان 

 بخشـي را بـه اسـلوب   ، »موسيقي شعر بيدل دهلـوي «در مقاله ) 1386(احمد ذاكري 

از تعريف آن، وجه تمايز اين شگرد ادبـي بـا صـنايع مشـابه      پسمعادله اختصاص داده و 
المثـل بيـان   معادله و فقدان آن در ارسـال  شبه در اسلوبالمثل را وجود وجهارسال مانند

اسـلوب معادلـه و كـاربرد آن در ديـوان     «در مقالة  )1389(فرد مؤذني و تابان. كرده است

هـاي سـبك هنـدي و    به مقايسة ساختار اسلوب معادله در ديوان سنايي با نمونه »سنايي

زمينـه منتشـر شـده    كـه در ايـن    از ديگر آثاري .اندكاربردهاي اين صنعت ادبي پرداخته
 غلامـي  »اسلوب معادلـه «، )1389( خسروي »اسلوب معادله در شعر« هايهتوان به مقالمي

هـم   نهـا اشاره كـرد كـه در آ  ) 1390( آذرحكيم »اسلوب معادله در غزل سعدي« و) 1389(

 نـژاد حجـازي و سـلماني  بعد از آنهـا  . است شدهانواع گوناگون اين هنر ادبي نقد و بررسي 
هـاي ايـن   نمونـه ، »كارگيري اسلوب معادله در شعر حـافظ ه تنوع در ب«در مقالة  )1394(

و شيوة اين شاعر بزرگ را در آفرينش ابيات  كردهصنعت ادبي را در ديوان حافظ بررسي 
در مقالـة  ) 1395( آذرحكـيم محمـد  و  .انـد ناب و برجسته با اسلوب معادله تحليل كـرده 

هاي ادبـي  اسلوب معادله را به عنوان يكي از زمينه »ر صائبنگاهي به اسلوب معادله در شع«

  .براي ايجاد ارتباط با مخاطب عام بررسي كرده است
 مهـر و بـافكر  تحقيق مستقلي انجام نشده و فقط مشـتاق  »شرط تعليق به محال«باره در

بـه تعريـف آن    »هاي محتوايي و صوري ادبيات تعليميشاخص«در بخشي از مقالة  )1394(

هـاي محتـوايي و   طـور كامـل بـه ويژگـي     يك از اين آثار بهبنابراين در هيچ. اندره كردهاشا
و كاركردهاي آنهـا اشـاره نشـده و ضـرورت      »معادله و شرط تعليق به محالاسلوب «صوري 

  .باره تحقيق و پژوهشي مستقل و مفصل انجام گيرددارد كه در اين
  

  معادله يا مدعامثلاسلوب 

بـدين صـورت كـه دو     ،وب معادله يك ساختار مخصـوص نحـوي اسـت   منظور از اسل
حـرف   پـذير باشـند و هـيچ    مصرع يك بيت كاملاً از لحاظ نحوي مستقل و از هم تفكيك

 شـفيعي (ها را از نظر معني و نحـوي بـا هـم مـرتبط نكنـد      ربط يا شرط يا چيز ديگري آن

  . )63: 1366كدكني، 
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اي در يـك   طـور جداگانـه   ضوع و مثالش را بهبنابراين در اسلوب معادله شاعر بايد مو
ون بـرهم ريخـتن اسـتقلال    جـايي دو مصـرع بـد    مصرع مستقل جاي دهد و امكان جابه

هاي اين شگرد ادبي اين است كه ميان دو  از ديگر نشانه. ها وجود داشته باشددستوري آن
آورد و  »كـه  يطور همان«گذاشت يا ميان آن دو، عبارت (=) توان نشانة برابري  مصرع مي

توجـه داشـت كـه     دولي حتماً باي. )68: 1391گلستاني، (معني درستي از آن استنباط كرد 
يعني ممكن است بيتي يافت شـود كـه اساسـاً     ؛ها شروط اصلي اسلوب معادله نيستنداين

 »كـه  طـور  همـان «ولي آوردن عبـارت   ،اي عيني را بيان نكند دو مصرعش موضوع و نمونه

پـس ابتـدا بايـد     .آن مشكلي ايجاد نكند و دو مصرع از هم مستقل باشندميان دو مصرع 
گـاه پـي   آنشرط موضوع اصلي شاعر و مصداق و نمونه محسـوس در بيـت ارضـا شـود و     

يـك مصـراع   شـاعر در   ،در اسلوب معادله. جايي آنها برويم ها و امكان جابه استقلال مصرع

در مصراع كند و  بيان مي خبري استيك مفهوم عقلي و از نوع  اغلبرا كه  خاصي مطلب
تا مفهوم بيـت بـراي    آورد اثبات ادعاي خود دليل ادبي مي ديگر براي توضيح بيشتر آن و
  : مثلاً. خواننده ساده و قابل فهم شود

  صحبت نيكان بـود مشّـاطه بـدگوهران    
  

  تنماس ـخار تا بر دور گل باشد، چو مژگان خوش  
  

  )486 :2ج ،1375صائب، (     
. شـود هـاي بدسرشـت مـي   هاي نيك، ماية آرايـش انسـان  صحبتي با انسانهم: مشبه

ادات. رسـد نظـر مـي   خار تا زماني كه با گل همراه است مثل مژگـان زيبـا بـه   : بهمشبه :
آراسته و زيبـا شـدن   : شبه مركب حاصل از اين تشبيه عبارت است ازوجه. محذوف است

  . ك و زيباخاطر همراهي با چيز ني چيز بد و زشت به
اثبـات و مسـتدل   سپس براي  ،نظر خود را بيان كرده مطلب مورد ،شاعر در يك مصراع

لي محسوس بـراي آن  در مصراع ديگر مثا ،كه خواننده نظرش را بپذيردنكردن آن و براي اي
گونه سخن گفتن بسيار تأثيرگذار است و راز آن در اين اسـت كـه در ذهـن    اين. آورده است

زيرا شـنونده هنگـامي كـه در دل خـويش مثـالي را       ؛كنديشتر ايجاد ميتصوري ب ،شنونده
  . پذيردبا رغبت بيشتري آن را مي ،تصور كند كه مخاطب مستقيم آن نباشد

  شود از كيمياي خُلـق نقصان كمال مي
  

  كنـد خامي خلل به قيمـت عنبـر نمـي     
  

  

  )2024 :4ج ،همان(  
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  از خُلق خوش نهفته شود عيـب آدمـي  
  

  ون ز نافـة تاتـار نشـنود   كـس بـوي خ ـ    
  

  )2070 :4ج ،1375صائب، (    
مصداق يا مثالي براي  ،هاي دومهاي اول، حرف اصلي و مصراعها مصراعدر اين نمونه

هـاي انسـان را بـه    نقـص  ،اخلاقـي اكسير خـوش : گويدشاعر در بيت اول مي. ها هستندآن
شود كسي به خام بـودن  مي بويي عنبر سببكه خوش طوريهمان ،كندكمال تبديل مي

هـاي انسـان را   اخـلاق بـودن عيـب   خـوش : گويـد در بيت بعدي هم مـي . آن ايراد نگيرد
كسـي از آن بـوي   گـردد  موجـب مـي  ) مشك(كه بويِ خوش نافه  گونههمان ،پوشاند مي

ه در ناف آهـوي  شدبويي است كه از خون لختهماده خوش ،مشك( خون را احساس نكند
از نظر نحوي كاملاً  هاشود، دو مصرع بيت كه مشاهده مي چنانمه .)ودشختني توليد مي

 هـا توان گفت بين دو مصـرع ايـن بيـت    مي. مستقل و از لحاظ معنايي برابر با هم هستند
تـوان   يعنـي بـين آنهـا مـي     ،اي برقرار است و مصرع اول برابر با مصرع دوم اسـت  معادله

  . علامت تساوي گذاشت
مطلب معقول كه نظر يا ادعاي شاعر است معمولاً در مصراع اول و  ،در اسلوب معادله

طور نيست و گاه جاي آنها اما هميشه اين ،شودمطلب محسوس در مصراع دوم آورده مي
چون مطلبـي   ،به تنهايي چندان ارزشي ندارد) مصرعپيش(مطلب معقول . شودعوض مي

و روزانـه هـزاران نمونـه از آن در     كنـد كسي خطور مي به ذهن هر است كه مانند مشبه،
بـه  مشبه ،بخشدمصراع ارزش ميآنچه به پيش .شودگوهاي بين افراد رد و بدل ميوگفت

اي انگيزي بيت در رابطـه كند و زيبايي و خياليا معادلي است كه شاعر براي آن پيدا مي
   .)59-58: 1389خسروي، (گيرد است كه بين دو طرف معادله يا دو طرف تشبيه شكل مي

لـب بسـتن و خـاموش بـودن باعـث شـد مـن از گزنـد         «: خواهد بگويدمثلاً شاعر مي

توانـد آن را  كسـي مـي   اي ندارد و هراين مطلب هيچ جنبة شاعرانه. »دشمنان نجات يابم

هنر شاعر اين است كه بتواند بـا اسـتفاده از شـباهت، از طبيعـت پيرامـون خـود       . بگويد
باعث نجات كسـي يـا    »لب بستن«مثلاً ببيند در كجا ممكن است . معادلي براي آن بيابد

اگـر مـاهي   «: رسـد چيزي شود و بالاخره با زحمت كم يا بسيار به اين معادل حسـي مـي  

مرحلة بعدي اين است كه ايـن دو مطلـب را   . »شوددهانش بسته باشد، گرفتار قلاب نمي

  :رديف، بيت هندي را بنا كنددر دو مصراع بريزد و با رعايت وزن و قافيه و احياناً 
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  بحثان مـرا مهر خاموشي حصاري شد ز كج
  

  بسته را انديشه از قلاب نيسـت ماهي لب  
  

  )625 :2ج ،1375صائب، (    
ممكن اسـت هـر روز در جوامـع مختلـف و بـه       »كندفقر آدمي را ديوانه مي«مضمون 

اعر در بيـت زيـر بـا    امـا ش ـ . انگيـز نيسـت  هاي گوناگون شنيده شود و تازه و خيالشكل
. اين مضمون را با طبيعت ارتبـاط داده و بـه آن غنـا بخشـيده اسـت      ،استفاده از شباهت

حاصلي مجنون شده است كه درخت بيد از بي فقر ماية ديوانگي است، همچنان: گويد مي
  ). بيد مجنون(

   حاصلي مجنون شوددر چمن بيد از غم بي    در حقيقت تنگدستي ماية ديوانگي است

  )289: 1369كليم كاشاني، (    

در اسلوب معادله، شاعر براي ايجاد رابطـه بـين مـدعا و مثـل از شـناخت مخاطـب،       
گيـرد  ارجاعات زباني، عهد ذهني، اصول منطق و شگردهاي بلاغي و هنري ديگر مدد مي

استقلال نحوي و معنـايي   ،در دو سوي بيت هر چندتا سرانجام به مخاطب خود بفهماند 
اي نيست، از لحاظ منطقي و بلاغـي هـر دو   ها رابطهاست و از نظر دستوري بين آن حاكم

  . مصرع عين يكديگرند
گـردد،  ادباي هندي به مصراع معقول كه در آن مطلبي شـعارگونه و كلـي ايـراد مـي    

بيـت   گونـه اين بـه  و مثَـل  محسوس كه جنبة استدلالي و تمثيلي دارد، به مصراع و مدعا
: 1378شميسـا،  (اسـت   معمـولي  بيت متعارف در مقابل دولَختي كه ،گفتنديم »مدعامثَل«

ل مبد هندي شعر سبك با از اركان آشنايي مخاطبان يكي به ادبي اين شگرد ).128-129
ش بي فارسي در شعر گرايانهاستدلال نگاه باعث شده اين دوره در شعر آن شده و فراواني

ت بي ـ سوي ديگردر يك مصداقي و سويك در فهوميم كهاين. گيرد مورد توجه قرار پيش از
ز اي ايـا نمونـه   حكمتي آن توجيه براي و شود مطرح سواينكه ادعايي در يك د ياگير قرار
در  هنـري  اسـتدلال  وجـود  مبـين ود، ش اقامه آن به روش حسن تعليلي براي خارج عالم

  .سبك هندي است ذهنيت شاعران
  

  انواع اسلوب معادله

مشابه  ساختار يك و خلق شده شگردهاي مختلفي سبك هندي، با رد معادله اسلوب
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ر اين سـبك از لحـاظ سـاختا    هايمعادله به ندارد و همين گوناگوني، هم يا بلاغي نحوي
   .كرده است ترسخت را مشابهت و هم كشف تنوع بخشيده

  تشبيه طرف دو بودن معقول و محسوس در تنوع

شـاعران در خـلال شـعر خـويش، اسـلوب       :محسوسمصراع اول معقول و مصراع دوم 
ري مصـداقي محسـوس، بـراي هـر     بردند تا موضوعي معقول را به يـا كار مي معادله را به

همين منظور كشف يك مصرع محسوس براي يـك   به. قابل لمس و درك كنند مخاطبي
ايـن  . )171: 1390آذر، حكـيم (دانستند موضوع معقول را شاعران داراي ارزش ادبي زياد مي

كـار   يكي از مقاصد شاعر در به زيرا ،ترين شكل ساخت اسلوب معادله استروش، منطقي
برانگيـز بـه كمـك ايجـاد     محسوس، پيچيـده و تأمـل   بردن اين اسلوب، تبيين امري غير

سوق دادن مسائل معقـول بـه    هر چند. شده استتناسب با امري ساده، همگاني و تجربه
گاه در اين نـوع از تشـبيه، سـر رشـتة مشخصـي       ،ل استمحسوس از اصول تشبيه تمثي

هـا بـه   شـته كم بـراي دريـافتن سرر  سازي وجود ندارد و دستبراي ايجاد تناسب و قرينه
شيوه در شعر سبك هندي با دقت بسيار زياد مـورد   اين. ستااندكي كوشش ذهني نياز 

  . هاي زيبايي داردجلوه ،استفاده واقع شده و در ذهنيت هنري صائب
  شـود عيب پاكان زود بر مردم هويدا مـي 

  

  شوددر ميان شير خالص موي رسوا مي  
  

  )1311 :3ج ،1375صائب، (    
  شـود ظـاهر عيـار پختگـي    از تواضع مـي 

  

  هـا افتـادگي  حجت قاطع بـود از ميـوه    
  

  )3263 :6ج ،همان(    
يق ايجاد صدد اثبات آن از طرل درها با بيان يك حكم كلي و معقوصائب در اين بيت

  .تناظر ذهني با امري مجربّ است
ق شاعران سبك هندي اجازه نداده خلاّ ذهن :معقول دوم مصرع محسوس و اول مصرع

اول را  ي مـوارد، مصـرع  رخ ـب شـود و در  محـدود  قالـب خاصـي   در يك معادله اسلوب ات
  :اندآورده معقول مصرع دوم را محسوس و

  اديدن پا خوشترست از بال و پر، طـاووس ر 
  

  عيب خود را در نظر، بيش از هنر داريم ما  
  

  )139 :1ج ،همان(    
  تر استسال از جوان افزونريشة نخل كهن

  

  بيشتر دلبستگي باشـد بـه دنيـا، پيـر را      
  

  )35: همان(    
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در سبك هندي گاه هر دو سوي اين معادله از يـك جـنس و    :دو سوي بيت، محسوس
 ،مصـراع و مصـراع برجسـته   يـن منظـر بـين پـيش    از ا. هر دو از عالم محسوسات هستند

 تـا  انگيـزد آيد كـه مخاطـب را برمـي   تعادلي از نظر ارزش ادبي و اعتبار منطقي پيش مي
در اغلب اين مـوارد، انتخـاب   . يكي از دو سوي را به ياري سوي ديگر تفسير و تعبير كند

بـر   ،برقرار كرده اينكه كدام سوي بيت به كمك شرح سوي ديگر آمده و اسلوب معادله را
  . عهدة ذوق خواننده است

  در سخن گفتن خطاي جاهلان پيدا شود
  

  تير كج چون از كمان بيرون رود رسـوا شـود    
  

  )1297 :3ج ،1375صائب، (    
  عالم خاك بـود منـتظم از پسـت و بلنـد    

  

ــر باشــد      مصــلحت نيســت ده انگشــت براب
  

  )1662 :4ج ،همان(    
لوب معادله، محسـوس و از جملـه تجربيـات عـادي هـر      طرفين اس ،هاي بالادر نمونه
هاي عارفانـة  ها، در پي تبيين انديشهصائب با به اشتراك گذاردن اين تجربه. انساني است

چند ارزش دو سوي بيت از نظـر محسـوس بـودن     هر. خويش به طريقي استدلالي است
م بـراي تبيـين و   مصـراع دو  اغلباساس يك اصل نانوشته در ادب فارسي،  بر ،برابر است

تـوان تأكيـد بلاغـي شـاعر را بـر      هاي بالا نيز مـي در نمونه. آيدتشريح مصراع نخست مي
توانـد بـه   كسـي مـي   خلاف اين امر محتمل اسـت و هـر   هر چند ،مصراع دوم حس كرد

  .حسب ذوق خود، تأكيد را بر هر سوي بيت كه خواست، بگذارد
  :مصرع معقول است هر دو گاهي هم

  كننـد  از عمر، ياد آن به نيكي ميهرچه رفت 
  

  چهرة امروز در آيينة فـردا خـوش اسـت     
  

ــال را   ــة اطف ــخ دارد جمع ــنبه تل ــر ش   فك
  

  انديشة فردا خوش استعشرت امروز بي  
  

  )513 :2ج ،همان(    
  اسلوب معادله طرف دو بودن انشايي و خبري در تنوع

 خبـري  جملـة  را آن رفط دو معمولاً كه است معادله صنعت، يك اين كلي ساختار

 در شـاعران سـبك هنـدي گـاهي     اما ؛)109: 1394نـژاد،  حجازي و سلماني(دهد تشكيل مي
 تنوع اين ساختار و به ايجاد كرده تغييراتي ،معاني علم فنون از با استفاده طرفين معادله

 لح ـ درگير پيش از بيش را شنونده ذهن و هم افزوده زيبايي كار بر هم اند كهبخشيده
 بيشتر است، معادله بين طرفين مشابهت كه همانا تشخيص را آن كند و تأثيرمعادله مي
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  .است نموده
در اين موارد مصراع محسوس براي اثبات يا نفي حكمي، : مدعا خبري، مثل استفهامي

ها اغلب از نـوع انكـاري و تأكيـدي هسـتند و     آيد و اين استفهامبه صورت استفهامي مي
گرفتن تأييد نظر مخاطب و به تبع آن اثبات حكم مصـرع ديگـر بيـت     ،نهاقصد شاعر از آ

ي امـر  اول هاي زير با آوردن رديفي در قالب استفهام، در مصرعبيت مثلاً صائب در. است
  :پردازدمي خود حرف به اثبات انكاري با استفهام دوم مصرع در سپس ،گويدمي را

   خواهي، سبك كن خويش راجذبه توفيق مي
  

   سـازد جـدا؟  كهربا كي كاه را از دانه مـي   
  

  )4 :1ج ،1375صائب، (    

ــرداران را     ــت جگ ــراب اس ــخ ش ــخن تل   س
  

ــروا دارد؟     ــه پ ــار چ ــة اغي   صــائب از طعن
  

  )1596 :4ج ،همان(    

اي انشـايي و  هـا، مـدعا جملـه   در بخشي از اسلوب معادله: مدعا استفهامي، مثل خبري
ي انكاري و تأكيـد  استفهام يعني ؛اي خبري استجمله ،ودشمثلي كه براي آن عرضه مي

  :پردازدمي آن اثبات به معادلي آوردن با دوم مصرع و در كندمي مطرح مصراع اول در را
  چيست دنيـا تـا ازو اهـل بصـيرت نگذرنـد؟      

  

     از سر بحر گهر خيزد به يك ايمـا حبـاب     
  )428 :1ج ،همان(    

  ش شود؟ روح قدسي در تن خاكي چسان خام
  

  باشـد بلنـد   طشت بام افتـاده را آواز مـي    
  

  )1223 :3ج ،همان(    

 ،ها، شاعر در هر دو سوي بيتدر نوع سوم از اسلوب معادله: مدعا و مثل هر دو استفهامي
هـا پنهـان كـرده، بـراي     آورد و از منطقـي كـه در آن  مي) رياستفهام انكا(انشايي  هايهجمل

ي كه ساختار استفهامي دارند، عـلاوه  هايهخواننده در جمل. گيردش بهره مياثبات نظر خوي
رسـد، بايـد    مـي  بر اينكه از لاية زبرين جمله عبور كرده، به لاية زيـرين و لازم افـادة خبـر   

  : تناسب و تقارن آن را با سوية ديگر تشبيه بر قرار كرده، استدلال شاعر را دريابد
  جان مشتاقان ز كوي دلستان چـون بگـذرد؟   

  

  كاروان شبنم از ريگ روان چون بگـذرد؟   
  

  )1155 :همان(    
  از دوربــاشِ عقــل چــه پرواســت عشــق را؟ 

  

  بــان بــود؟ســيل بهــار را چــه غــم ديــده  
  

  )2040 :4ج ،همان(    
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  معادلههاي محتوايي و صوري اسلوب ويژگي

غيرملمـوس   حكمي كلـي و ) معمولاً مصراع اول( شاعر در يك مصراع ،در اسلوب معادله
تـر شـدن آن، يـك مثـال عينـي و محسـوس       كند و در مصراع بعد براي ملموسبيان مي

بـه تعبيـري ديگـر    . )370: 1386ذاكـري،  ( اسـت آورد كه تأييد حكم كلي ديگر مصراع  مي
 ،توان برخلاف تمثيـل اي براي مصراع اول است و ميمصراع دوم در حكم مصداق و نمونه

 »كـه  طوري همان« و عبارت(=) و بين آن دو علامت مساوي  جاي دو مصراع را عوض كرد

هـاي  مفهـومي از واژه  ،اگر بـين دو مصـراع  «. گذاشت و معني درستي از آن استنباط كرد

بيـانگر   ،كه، مانند و هماننـد وجـود داشـته باشـد     گونهكه، همان كه، همچنان طورهمان
  :مثال. )50: 1389غلامي، ( »وجود اسلوب معادله است

  نماسـت  لنگر از صاحبدلان شوخي ز خوبان خـوش 
  

  نماست از تير جولان خوش ،از هدف استادگي  
  

  )486 :2ج ،1375ب، صائ(    

در اين بيت، هر مصراع از يك جملـه مسـتقل تشـكيل شـده و هـر كـدام از آنهـا را        
 جاي ديگري قرار داد و معني واحدي دريافت كرد و براي هـر يـك از عناصـر    توان به مي

= لنگـر   /هـدف = صـاحبدلان  : توان در مصراع دوم معـادلي يافـت  معنايي مصراع اول مي
  .جولان= شوخي  /تير= خوبان / استادگي

  را پرچين نسازد جـرم مـا  و پيشاني عفو ت
  

  ها؟ آيينه كي برهم خورد از زشتي تمثال  
  

  )410 :1ج ،همان(    
كـه زشـتي    ردد، همچنـان گ ـتقصير و گناهان ما هرگز موجب خشم و غضب تو نمـي 

 كه به وسيله رابطي بههر دو مصرع بدون اين. زندهم نميصفا و پاكي آينه را بر ،هاصورت
تـوان علامـت   هـا مـي  بيانگر يك حقيقت واحدنـد و بـين مصـراع    ،هم مربوط شده باشند

  .نتيجه اين بيت منطبق با ساختمان اسلوب معادله است در .مساوي قرار داد
جـاي   توان بـه ها در ميان دو مصراع معقول و محسوس ميسلوب معادلهدر برخي از ا

 را قرار داد و رابطة نحوي، منطقي و معنايي  »كه حالي در«عبارت ، »كه طورهمان«عبارت

در اين صورت تعادل يا همان معادلة ميان دو مصراع بـه   .بين دو سوي بيت را كشف كرد
جاي اينكه از طريق ايجـابي بـه اثبـات     مصراع به نحوي كه يك به ،شودتقابل تبديل مي

ايـن سـاختار، اسـلوب    . شـود مصراع ديگر بينجامد، از طريق سلبي به اثبـات منجـر مـي   
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  : مثل .اي است كه مبتني بر تقابل استلهمعاد
  شـود از ماية بيچارگي قطمير مـردم مـي  

  

     كنـد بلعـام را   ماخولياي مهتري سگ مي  
  )416: 1381سعدي، (    

ماخولياي مهتري بلعـام را سـگ    »كه حالي در«شود قطمير از ماية بيچارگي مردم مي

  .كندمي
مصراع دوم نبايد ادامه مصراع اول يـا   ،در اسلوب معادله :هاها و بيتاستقلال مصراع
بلكه دو مصراع بايد كاملاً از هم مستقل و جدا و فقط مثال و مصداق  ،وابسته به آن باشد

رگاه مطلب در مصراع اول تمام نشود و يكي از حروف ربط وابسـتگي در اول  ه. هم باشند
هرگـز   ،مصراع دوم بيايد، اگر ساختار مستقل نحوي يا معنايي دو مصراع را درهـم بريـزد  

 زيـرا حـرف ربـط وابسـتگي جملـة مركـب       ؛آن بيت داراي اسلوب معادلـه نخواهـد بـود   
هـا از  وب معادلـه، مسـتقل بـودن مصـراع    كه يكي از شروط اصلي اسل در حالي ،سازد مي

 »كـه  همچنـان «معنـاي   اگر حروف ربط به. )50: 1389غلامـي،  (لحاظ معني و نحوي است 

آيـد و تعريـف اسـلوب    مشكلي پيش نمي ،دتقلال نحوي دو مصراع را برهم نزنباشد و اس
بيـت   ،شـعر سـبك هنـدي    در كه شد مدعامثَل باعث شيوه. دكندار نمي معادله را خدشه

: 1395آذر، حكـيم ( بيت گنجانده شود مضامين بزرگي در يك و معاني محوريت پيدا كند و

جاست كـه  ر بيشتر موارد مصرع است و از اينواحد هنري معنادار در سبك هندي د. )88
شميسـا،  ( »قالب شعري مسلط در شعر سبك هندي، مصراع است نه كل بيـت «گفته شده 

1374 :288(.  
  هاي پاك نبود سركشـي حسن را از ديده

  

  مانع بـه بـر محبـوب را    كشد آيينه بيمي  
  

  )12 :1ج ،1375صائب، (    
  خواهد گذشتن از جهانهمت مردانه مي

  

ــازار زليخــا بشــكند    ــد كــه ب    يوســفي باي
  

  )1261 :3ج ،همان(    
  اش زيـاده شـود  سخن بجا چو بـود رتبـه  

  

  كـز اعتبار فتد چـون نگـين پيـاده شـود      
  

  )1917 :4ج ،نهما(    
انـد و حـرف ربـط يـا شـرط يـا چيـز        ها كاملاً مستقلساختار مصرع بالا،هاي در بيت

 ـ اسـلوب  نتيجـه  در .موجـود نيسـت   ،ديگري كه دو مصراع را با هم مـرتبط كنـد   ه معادل
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  . شوندمي محسوب
  سركشــان را فكنــد تيــغ مكافــات ز پــاي

  

      شعله را زود نشانند به خاكسـتر خـويش    
  )505: 1374لاهيجي، حزين (    

ــي   ــويش م ــال خ ــات اعم ــه مكاف ــتمگران زود ب ــند س ــرانجام  = رس ــش س ــعلة آت ش
بين دو مصـراع هـيچ ارتبـاط دسـتوري و ظـاهري و يـا معنـايي        . شودخاكسترنشين مي

تعبيري ديگر مصراع دوم در حكم مصداق  به .اما در مفهوم و معنا يكسان هستند ،نيست
رابطـة نحـوي و    ،برخلاف اسلوب معادلـه  اما در تمثيل. است ي مصراع اولاي برا و نمونه

  : تواند برقرار شودمعنايي مي
  سرم از خداي خواهد، كه به پايش اندر افتـد 

  

   كه در آب مرده بهتر، كه در آرزوي آبـي   
  

  )604: 1381سعدي، (    
قبـل   در مصراع دوم باعث شده كه مصـراع دوم وابسـتگي بـه جملـه     »كه«حرف ربط 

   .است تمثيل داراي بنابراين بيت .شته باشددا
جاي مشـبه و   ها بهكه همواره يكي از مصراع اسلوب معادله تشبيه تمثيلي مركبي است

رود و از آنجا كه مصراع محسوس وظيفة ايجـاد تنـاظر   كار ميبه بهجاي مشبه ديگري به
 حقيقـت مصراع معقول در . نشيندبه ميدر جايگاه مشبه ،ذهني با موضوع معقول را دارد

بـه  . بهي اعرف و اجلـي از خـود نيـاز دارد   مشبهي است كه براي بيان حال خود به مشبه
معادله و  ،بين دو مصراعشود كه بتوان مامعادله محسوب ميعبارت ديگر تمثيلي اسلوب 

يعني شاعر در مصراع اول چيـزي بگويـد و در مصـراع دوم چيـز      ؛مشابهت برقرار ساخت
ديگر، امـا دو سـوي ايـن معادلـه از رهگـذر شـباهت قابـل تبـديل بـه يكـديگر باشـند            

ن ميـا برقراري رابطـة شـباهت    ،پس شرط اصلي اسلوب معادله. )84: 1380 كدكني، شفيعي(
 مصراع كاملاً مسـتقل بـه   البته از ادات تشبيه خبري نيست و دو ؛واژگان دو مصراع است

راند و در مصراعي ديگر با كشف سخني بر زبان مي ،سخنور در يك مصراع. رسندنظر مي
هاي اجتماعي، طبيعي، تاريخي گفتة خود با برخي نمونهروابط ظريفي كه در سخن پيش

  .كند كه مبتني بر تشبيه تمثيلي استكند، تناظري برقرار ميو اساطيري پيدا مي
  واشـود  ،يد جسم چون آزاد گـردد دل ز ق

  

   چون حباب از خود كند قالب تهي، دريا شود  
  

  )1298 :3ج ،1375صائب، (    
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ــي  ــدار م ــدة بي   كشــدكلفــت ز چــرخ دي
  

ــي   ــتر آزار مــ ــد روزن ز دود بيشــ   كشــ
  

  )1978 :4ج ،1375صائب، (    

 قالـب تهـي  = شـدن   آزاد«، »خـود =  جسـم «، »حباب= دل «هاي در بيت اول بين واژه

و  »دود= چـرخ  «، »روزن= ديدة بيدار «و در بيت دوم بين  »دريا شدن= واشدن «و  »نكرد

دو مصراع از نظر ارتباط اجزاي . وجود داردرابطة شباهت  »آزار كشيدن= كشيدن  كلفت«

  .توان نمونه و تأكيد ديگري دانستمعنايي مشابه هم هستند و به عبارتي هر يك را مي
راه بـراي   بهترين :ها در بيشتر موارد متقارن و هندسي استبيت در اسلوب معادله ساختار

شـناختي اسـت كـه در قالـب معادلـة دو جملـه       شناخت اين آرايه بررسي از ديدگاه زبان
 ساده خبري جملة يك قالب در مدعا بيت، سوي يك در اسلوب معادله در. بررسي شود

 مـدعا  مصراع در شاعر كه ياميپ .گيردمي در سوي ديگر قرار شكل همين به و مثل نيز

 ديگر مصرع در شدهارائه مثل با شده كه بلاغي درست مشخص اجزاي كند ازمطرح مي

در اسلوب معادله برخلاف تشبيه تمثيل كه تقارن بـين اجـزاي   «. دارد سازيقابليت قرينه

ه و مشبهبه چندان موردنظر سخنور نيست، به قرينهمشب  ه بـا  سازي احوال و اوضاع مشـب
شوند و گـاه دريافـت   ميها، دو به دو ذكر پردازد و در اين رهگذر، گاه متقارنبه ميمشبه

هاي روشني كه در تشبيه هست، بر عهدة خواننـده نهـاده   ها با توجه به نشانهبخشي از آن
هـر دو مصـراع يـك مطلـب را بيـان       ،در اسلوب معادلـه . )167: 1390آذر، حكيم( »شودمي

يعنـي   .توان گفت دو مصراع قابل انطباق بر يكديگر هسـتند همين جهت ميكنند، به  مي
سـروي،  خ(فهمد كه از يك مصـراع نيـز قابـل فهـم اسـت      خواننده از دو مصراع چيزي مي

 كشف درگير را همواره ذهن است، مشخص نامش كه ازچنان معادله اسلوب. )61: 1389

 آن، بيشـتر  كشف لذت باشد، ترچيدهاين رابطه پي هرچه و كندمعادله مي طرفين رابطة

يك  ها را دو سوي معادله دانست و براي هركدام از مصراع توان هردر بيت زير مي. است
  : از عناصر معنايي مصراع اول در مصراع دوم معادل و مشابهي يافت

  با گهر از صدف پوچ گذشتن سهل اسـت 
  

  كه در عشق فدا نتوان كـرد؟   دو جهان چيست  
  

  )1624 :4ج ،1375ئب، صا(    

  كــس را بــود مــلال بــه مقــدار مــال هــر
  

  سـوزد  به قدر روغـن خـود هـر چـراغ مـي       
  

  )1837 :مانه(    
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 »گذشـتن «بـا   »فدا كـردن «و  »گهر«با  »عشق«، »صدف پوچ«با  »جهان دو«در بيت اول 

بـا   »اشـتن مـلال د «و  »روغـن «بـا   »مـال «، »چـراغ «بـا   »هـركس «متقارنند و در بيـت دوم  

ها تعادلي منطقي بين دو سوي يـك تشـبيه مركـب    در اين بيت. معادله دارند »سوختن«

  . كندبرقرار است كه شاعر را به نيكي در بيان آنچه در سر دارد ياري مي
، انـدرز و نصـيحت   هاي انتقادي و مباحث نظري و عرفاني همچـون حـرص و هـوا   در حوزه

، توحيـد و  و تحـريض بـه زهـد و طلـب حقيقـت     اصحاب غفلت، ترك دنيا و زخـارف آن  
تجريد و موضوعاتي از اين دست، از آنجا كه احتياج به شرح و توضيح و در نتيجه آوردن 

شاعران سبك هندي با اسـتفاده از ايـن   . ستبسامد اسلوب معادله بسيار بالا ،مثال دارند
  :كننديشگرد و آوردن مثالي هنري، اين مضامين و مباحث را تبيين و تفسير م

  اختيـاري عاشـقان را كاميـاب   كند بيمي
  

  را دست از كمر باشد جدا  بهلهنيست ممكن   
  

  )5 :1ج ،1375ئب، صا(    
ــا    ــردد كهرب ــرواز گ ــر پ ــال و پ ــاه را ب   ك

  

  نيست در دست اختياري سالك مجذوب را   

  )12 :همان(     
. ناپذير دارد نگ و جدايياي تنگاتفرم با محتوا و مضامين آن رابطه: گي و رسايي زبان و بيانساد

ها و شود تا بتواند در تعليم آموزهتوجه مي گي و رسايي كلامي تعليمي به سادادب در آثار
بافكر، مهر و مشتاق(كار رود  كننده به مخاطباني از مردم عادي بههاي اخلاقيِ تهذيبارزش

كـه   آنجـا  معادلـه، از  اسـلوب  حـوزة  در شـعراي سـبك هنـدي    ابيـات  اغلب. )14: 1394
دستوري آنها سـاده و   زبان و بيان و ساختار ،كاركردهاي تعليمي و اثباتي و اقناعي دارند

  . روشن و تا حد امكان قابل فهم همگان است
ــود جــان غــم  ــه را غــم مــردن نب   اندوخت

  

  نيســت از بــرق خطــر مزرعــة ســوخته را  
  

  )270 :1ج ،1375، صائب(    

  كشـد سلسـلة مـوج بـه دريـا صـائب      مي
  

  ق مخلوق محال است خـدايي نشـود  عش  
  

  ) 1745 :4ج ،همان(    

و عشق مجازي مقدمه و پلي به سـوي عشـق حقيقـي و الهـي اسـت      : گويدصائب مي
 دريـا ) جـزر و مـد  (، همچنان كه اگر كسي در ميـان مـوج   رساندانسان را به حقيقت مي

  . كشداو را به داخل دريا مي بيفتد اين موج
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فاش شود،  اشو ظرافت هنري ابهام كهآن از معادله بايد پيش اسلوب :اختصار ايجاز و
بيـت، بسـتر خلـق اسـلوب معادلـه      . گيرا باشد و كوتاه بايد رواين از. ردبگذا را تأثير خود

جنس، ايجاز  است و هدف نهايي از اين شگرد ادبي غير از ايجاد تشابه بين دو امر غير هم
در چنـدين   كـه  را سـخناني  توانـد مـي  وبيك اسلوب معادله خ. و فشردگي مطلب است

 ـ از تـوان  مـي  تعبيـري  و بـه  بگويد صورت موجز و مختصر به شود،مي صفحه نوشته ك ي
صائب منظور خود را  ،هاي زيرمثلاً در بيت. نوشت مفصل مقاله اسلوب معادله خوب، يك

  :ولي مفهوم خيلي عميق و بلند است ،ترين شكل ممكن بيان كردهدر كوتاه
  جور فلك كن تا برآيـي روسـفيد   صبر بر

  

   لاله چون در آسياب افتد تحمل بايـدش   
  

  )2365 :5ج ،1375، صائب(    
  آرزو در طبع پيران از جوانان است بـيش 

  

  كند در خزان، هر برگ چندين رنگ پيدا مي  
  

  )1248 :3ج ،همان(    
ن بـه زنـدگي   خورده بـيش از جـوا  كند انسان پير و سالدر مصراع اول شاعر ادعا مي

  .كندادعاي خود را ثابت مي ،علاقه دارد و در مصراع ديگر با آوردن مثالي قابل قبول
  

   شرط تعليق به محال

در اين نـوع بيـان، حكمـي صـادر     «. اي از تمثيل استشرط تعليق به محال هم گونه

ست كنند و محال ا م است و انجام آن را به آينده محول ميأشود كه با حرف شرط تو مي
ر د در اين شـگرد ادبـي شـاعر   . )16: 1394بافكر، مهر و مشتاق( »كه در آينده هم عملي شود

نمايد و در مصـراع ديگـر بـا مثـالي محسـوس و      را مطرح مي معقولي مطلب ،مصراع يك
امـا مصـراع    ،تواند تكـراري و تقليـدي باشـد   مصراع معقول مي. كندآن را رد ميملموس 

. بايـد تـازه و ابتكـاري باشـد     ،كندشعار را تبديل به شعر مي محسوس، يعني در آنجا كه
و در  كنـد ايجاد مي تازه محسوس روابط و معقول شاعر در اين روش هميشه بين مصراع

پي صدور حكمي است كه با آن ذهن مخاطب را تحريك كند و نظـر او را بـه سـود آراي    
مصرعي كه در آن حـرف   ،ادلهدر شرط تعليق به محال برخلاف اسلوب مع. انگيزدخود بر

. رود كـار مـي   شرط هست به عنوان دليل محكمي در جهت رد مطلب مصـرع مقابـل بـه   
اساس اين هنر بياني نيز مثل اسلوب معادله بـر تشـبيه نهـان اسـت و بـين دو مصـرع و       
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ه و مشبهمثال. شودبه تقارن و تعادل ايجاد مياجزاي مشب:  
  بـر زبـان   آيد از دل كش هم سخن مي سخن بي

  

  گر به پاي خويش بيرون آيد از دريا گهـر    
  

  )2237 :5ج ،1375، صائب(    

اگر گهر با پـاي خـود از   : بهمشبه. آيد كش از دل بر زبان مي سخن سخن بدون : مشبه
بـر  «و  »بـه پـاي خـود   «بـا   »كش سخن«، »دريا«با  »دل«، »گهر«با  »سخن«. دريا بيرون بيايد

سـخن بـدون   : منظـور بيـت  . معـادل و متقـارن هسـتند    »آمـدن بيـرون  «بـا   »زبان آمدن

كـه   همچنان ،)سخن را بر سر كار آوردمستمع صاحب(آيد  كش از دل بر زبان نمي سخن
در ايـن  . آيد و بايد كس ديگـري آن را بيـرون بيـاورد    گهر با پاي خود از دريا بيرون نمي

  .است مصرع دوم دليل و سند محكمي در رد مطلب مصرع اول ،بيت
ــوخته   ــم س ــود تخ ــبز ش ــار س ــر از به   گ

  

ــال خــط      ــتارة خــال از وب ــرون س ــد ب   آي
  

  )2465 :همان(    

خـال زيبـاي   : گويـد صائب در اين بيت با استفاده از شگرد شرط تعليق بـه محـال مـي   
  .شود كه تخم سوخته در بهار سبز نمي همچنان ،آيدمعشوق از زير موي رخسار بيرون نمي

   كنـد زنگـي  مـي  اگر بـه آينـه دل صـاف   
  

  اميد هست شود چـرخ بـا هنـرور صـاف       
  

ــد ــم    كنن ــا ه ــر ب ــلح اگ ــه و آب ص    آين
  

  سـكندر صـاف    ةخضر نيز شـود سـين  به   
  

  )2489 :همان(    

  آيــدز تنگنــاي جهــان عشــق تنــگ مــي
  

  اگر بر آتش سوزان شـود نيسـتان تنـگ      
  

  )2522 :همان(    
  شود روشندلان را سـنگ راه وبو هم ميرنگ

  

  گـردد گـره   هاي آل مـي رق بر چهرهگر ع  
  

  )3197 :6ج ،همان(    

بيان كـرده  شاعر در مصراع اول، مطلب موردنظر خود را  ،شدههاي ذكردر همة نمونه
آورده و مصراع ديگر را كه در لفظ و معني مستقل است، بـه عنـوان مثـالي بـراي رد آن     

بگـذارد و خواننـده از كشـف     است تا بدين طريق بر ذهن و ضمير خواننده تـأثير كـافي  
صائب بـا آگـاهي از زوايـاي روح و روان مخاطـب     . ها لذت ببردهاي منطقي مصراعرابطه

هـاي  خود، با استفاده از شرط تعليق به محال، غزل را در بستري از تصاوير آشنا، حكمت
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هـم   رد هاي تعليمـي و عارفانـه  يي از پيامعاميانه، تجربيات ملموس انساني، با حال و هوا
  .تنيده است

براي بيان سخن و شـعر   شعراي سبك هندي با تكيه بر ذهن پوياي خود از اين روش
 ي آشـكار هر مصرع براي مصرع ديگر بيـت، دليـل و برهـان   و در  برند خود بسيار سود مي

اين امر معلول حاكميت ذهن منطقي و  .شود ي زيبا و جذّابتمثيل اشعارشان آورند تامي
نگرند و با بينشـي  هاي پيراموني ميپديده ست كه با نگاهي هندسي بهآنها  گرايلاستدلا

در سبك هندي اين صـنعت بيشـتر در   . جويندمند، نظم غايي جهان آفرينش را مينظام
خدمت تشحيذ ذهن مخاطب و تبيين موضوعات انتزاعي و اعتقادي و عرفاني قرار گرفتـه  

مسـتلزم درك بيشـتر مخاطـب اسـت،      ه فهـم و شـرح آنهـا   و شاعر در چنين مسائلي ك
گذارد و با كاربرد علمي و استادانه شرط تعليق بـه محـال،   مخاطب و خواننده را تنها نمي

  . كندمياي نو و ابتكاري بررسي سنگين را به شيوه هايهاين مقول
  

  معادله و شرط تعليق به محال اسلوب  كاركردهاي

  اقناعي  و اثباتي كاركرد

 ،ن كاركردهـاي تعليمـي اسـلوب معادلـه و شـرط تعليـق بـه محـال        ترييكي از اصلي
از  يكـي  همـواره  تمثيـل  انـواع . اسـت  براي مخاطب كنندگياقناع گري وخصيصة اثبات

و شـعراي سـبك    بـوده  و واعظـان  خطيبان اثبات سخن در دست منطقي براي ابزارهاي
 هـاي حقيقـت  دنكـر  ساده به خاطر و با عموم مردم داشتن كاروسر دليل به هندي نيز

 آوري كه سـنّت رايـج در  شيوة مثال از اغلب مخاطب، دشوارفهم و مجاب كردن و سخت

  . )39: 1389 شيري،(كنند استفاده مي است مردم زبان فرهنگ و
  مغـــزان را ثبـــاتنيســـت اوج اعتبـــار پـــوچ

  

ــام     ــار ب ــد زود از كن ــالي فت ــوزة خ ــاك       ه
  )156 :1ج ،1375صائب، (    

 »هـا بـام  كنـار « قرينـة  »هاآن اعتبار اوج«و  »خالي كوزة« قرينة »انزمغپوچ«بيت  اين در

امري  مغزانپوچ شدن اعتباربي كه است اين شودمي درك سازياين قرينه از آنچه. است
 است افتادنبه، شوجه .نيست ترديدي بام لب كوزة در سقوط كه طورهمان ،حتمي است

  : ديگر هايينمونه. است تخييلي امرين، مغزاچپو براي و امري تحقيقيه، كه براي كوز
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  رسدمي برابر بد و نيك به روشندل فيض
  

      خـراب  و آبـاد  به يكسان فتدمي مه پرتو  
  )424 :1ج ،1375صائب، (    

  رسد بـه كـام  خيال هم ز سخن مينازك
  

  گر تر شود ز آب گهـر ريسـمان خشـك      
  

  )2516 :5ج ،همان(    

ي بـرا  هـايي قالب حكم در خبريهاي هجمل تشبيه، دو سوي ره در بالا هايمثال در
ي بلاغ ـ زيرساختي با و منطقي ارتباطي راه از كه هستند شاعرانه و مضامين بيان مفاهيم

و  فهـم  قابل همگان براي هانمونه اين از حاصل تصاوير كنند وپيوند برقرار مي با يكديگر
  . است محسوس

  
  رسا بخشي ساده وتصويرسازي و تجسم

از جمله اسلوب معادله و شـرط   شعر به ياري شگردهاي مختلف بلاغيتصويرگري در 
بـه تعبيـري   . ن ضمير شاعر و فهم مخاطب استمياتعليق به محال، براي برقراري رابطه 

هاي تصويري را بـراي حصـول شـناخت و درنورديـدن زمـان و مكـان       شاعر دلالت ،ديگر
شعر بـا كشـف پيونـدهاي ذهـن شـاعر بـا دنيـاي         كند و ما به عنوان مخاطبانرديف مي

در جهان شـعر، شـناخت   . )133: 1362، كانت(يازيم خودمان به شناختي متعالي دست مي
اساس ايجاد رابطه بين تصويرهاي برساختة شاعر از جهان پيرامون و برقرار كردن يك  بر

، دنيـاي درون  شـاعر . گيردهاي معقول صورت ميرابطة منطقي بين آن تصويرها و گزاره
تا بگويد آنچه من در سـر دارم ماننـد ايـن     ،زندهاي پيرامون ما پيوند ميخود را با پديده

ها بـين كـلام شـعر و دنيـاي اطـراف      خواننده با ايجاد نسبت. بينيچيزي است كه تو مي
. )165-164: 1390آذر، حكـيم (تواند به رهيافتي هنري در درك مفهوم شـعر نائـل شـود    مي

  : ندزير از اين منظر قابل تأملبيات ا
  دهد صائبتهيدستي سخن را رنگ ديگر مي

  

  سوز ني چون پر شكر باشد نيارد نالة جان  
  

  )1499 :3ج ،1375صائب، (    

  ظــاهرآرايي كنــد روشــندلان را شــادمان
  

  گر برد زردي برون فانوس از سيماي شمع   
  

  )2470 :5ج ،1375صائب، (    
  يضاح مطلب تفسير سخن و كمك به ا

  هاي شاخص در اسلوب معادله و روشنگري و كمك به فهم مطلب معقول از ويژگي



42 
   1397 پاييز، پنجاهمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

ممكن است مصراع معقول به تنهايي براي خواننده قابـل  . شرط تعليق به محال است
در چنين مـواردي مصـراع محسـوس نقـش      .درك نباشد و يا لااقل فهم آن دشوار باشد

و تكميل موضوع مصراع معقول اسـت   جهت توضيح راهنما و مفسر را بر عهده دارد و در
هـاي  شـعر را بـه سـاحت    ،اسلوب معادله و شرط تعليـق بـه محـال   . )60: 1389خسـروي،  (

گوينـد و  هـاي همگـاني مـي   تجربـه  د و ازنسـاز ي روشن و قابل درك رهنمون ميتصوير
با درك  صائب. زنندهاي بيروني در جهان ما پيوند ميتئهاي ذهني شاعر را به هيتئهي

از  ،كـار گرفتـه   هاي محسوسي را كه در اين شـگردهاي ادبـي بـه   درست از ايجاز، مصراع
اش روشـن باشـد و   هـاي شـعري  هاي حيات اجتماعي ايرانيـان برگزيـده تـا نشـانه    زمينه
هـا، بـراي مخاطـب پـيش     بيتاي را به صورت فشرده در قالب تكشدههاي تجربهمدلول

  . چشم بگسترد
آلـود دويـي   به سبب خودداري ما، وحدت، تهمت«: ي از بيدل بپرسدفرض كنيد كس 

تا فرد بيرون آب ايسـتاده،  : دهمبا ذكر مثالي توضيح مي: گويديعني چه؟ بيدل مي »شده

اما اين فرد اگر خـود را در آب بيفكنـد   . آيدافتد و دوگانگي پديد ميتصويرش در آب مي
پس به سبب خودبيني و فاني نشدن ما، بـه جـاي    .روددويي از بين مي ،)از خود بگذرد(

  .وجود آمده استه بيگانگي، دوگانگي 
  ستآلود دوييوحدت، از خودداري ما، تهمت

  

   اي بيرونِ آبعكس در آب است، تا استاده  
  

  )258 :1ج ،1389، بيدل(    

شاعر بـه وسـيله اسـلوب معادلـه ايـن موضـوع ذهنـي و         ،در اين بيت در مصراع دوم
براي تنوير اذهان، محسوس و ملموس سـاخته و در واقـع    ي را با تمثيلي هنرمندانهاعانتز

بـديهي اسـت كـه ايـن حقيقـت      . اول است دوم دليل و سند تأييد مطلب مصراع مصراع
هـاي لفظـي تبيـين و تكميـل     توان با صنايع و آرايهشناختي را نميعميق تربيتي و روان

ذهـن را دارد، چيـزي جـز آوردن مترادفـي معنـايي       كرد و آنچه توانايي گسترش دايـره 
  : آوردصائب در مثالي ديگر مي. نيست

  اثــر ظلــم محــال اســت بــه ظــالم نرســد
  

   خيـزد ناله پيش از هدف از پشت كمان مي  
  

  )1648 :4ج ،1375، صائب(    
رسـد و او خيلـي   در مصراع اول به اين موضوع اشاره كرده كه اثر ظلم حتماً به ظـالم مـي  

بيند و در مصراع دوم براي روشن شدن ذهن مخاطـب  ود مكافات و سزاي اعمال خود را ميز
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  .خيزدكه پيش از هدف از پشت كمان ناله برميهمچنان: گويدآورد و ميمثالي مي
   

  سازي تعليميمضمون

سـازي در  اسلوب معادله و شرط تعليق به محال از شگردهاي مهم و محوري مضمون
بـراي خلـق    در شعر خود از اين هنرها او عصرهم و شاعران د و صائبشعر فارسي هستن

 ـ اند و در ساختمضامين متنوع تعليمي، زياد استفاده كرده  ـ را اصـل ي، اين صنايع ادب ر ب
در تشـبيهات تمثيلـي شـعراي سـبك هنـدي،      . انـد درك معنا توسط مخاطـب گذاشـته  

هـا ابتـدا مضـمون را    آن كـه دهـد  شود و اين نشـان مـي  مضامين تكراري زيادي ديده مي
شـعر ايـن دوره كوششـي و     بنـابراين  .ريختنـد يافته، آنگاه آن را در قاب كلمـات مـي   مي

آفريني تعليمي با  ابيات زير از جمله موارد مضمون. مند است، نه جوششي و جوهري سازه
  : اين شگردهاي ادبي است

  ان جهان زيبنـده اسـت  بردباري از بـزرگ    جا نرفت جاي كبك ازكوهسار از خندة بي
  ) 582 :2ج ،1375، صائب(    

  نيست ممكن به حقيقت نكشد عشق مجاز
  

  واصل بحر شود هر كه دريـن جـو افتـاد     
  

  )1571 :4ج ،همان(    

، مثـالي  »هاي بزرگ اسـت بردباري زيبندة انسان«اول صائب براي اثبات اينكه در بيت 

جاي كه كوهسار از خندة بي همچنان«: كند كند كه كاملاً اين امر را ثابت مي را كشف مي

عشـق مجـازي انسـان را بـه عشـق      «: گويدو در بيت دوم مي. »شودكبك خشمگين نمي

در . »رسـد به دريـا مـي   نهايت ، دركس در جوي بيفتد كه هر همچنان ،رساندحقيقي مي

  . شده است آفريني  ها اسلوب معادله و تشبيه نهان موجب مضموناين بيت
  پاشد ز هم بدان را نيز مي سلك جمعيت

  

     هاي شك اگر از همدگر باشـد جـدا  نقطه  
  رودمهــر زر هــم از دل دنياپرســتان مــي

  

     گردد به زور دست اگر از زر جدا سكّه مي  
  )5-6 :1ج ،همان(    

شـده و جنبـه اسـتدلال     آفرينـي   سبب مضـمون  شرط تعليق به محال ،هادر اين بيت
. بـه اسـت   آفرينـي در مشـبه   آمده و مضـمون  به براي رد مشبه   مشبهبه عبارت ديگر  .دارد

آفريني در صورتي ارزنده است كه با اعتلاي لفظ همراه باشـد و در   يابي و مضمون مضمون
  .اين راه مبالغه بسيار نكنند
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  زدايي و تازه و نوآيين كردن آشنايي

زدايي  ثر است و بايد آشناييها مؤترين حرفمعني كردنِ زيباترين و ژرفعادت در بي
  . دست آيد شود تا بازشناسي جديدي به
  دمــاغ كــردمــي خــوردن مــدام مــرا بــي

  

     اثـر شـود  عادت به هر دوا كـه كنـي بـي     
  )2050 :4ج ،1375، صائب(    

و زدودنِ غبارِ عـادت از   زداييآشنايي ،گرايان، كارِ اصلي شاعر و هنرمنداز نظرِ صورت
در عرصـة   همين خاطر شاعران و عارفان بزرگ به .)95: 1391كدكني، يشفيع(ست چشمِ ما

اين كار در ادبيات بـه انـواع مختلـف    . ها را بشكنندكنند تا عادتخلاقيت خود تلاش مي
هـا  تـرين آن رط تعليق به محال از مهممعادله و ش گيرد كه هنرهاي ادبي اسلوب انجام مي

اند و معلوم است كه مضامين  دبي، جديد و نوآيينتصاوير حاصل از اين هنرهاي ا. هستند
  .تر از مضامين كهنه و مكرر هستند نشين پذيرتر و ذهن تازه و نوآيين چقدر ذوق

  آيد به خون دل به دستكم نگردد آنچه مي
  

  نيست از دامان دريا پنجـة مرجـان جـدا     
  

   )8 :1ج ،1375، صائب(    

قدرش را  ،آوردانسان با سختي به دست مي چيزي را كه آن«: گويددر مصراع اول مي

و براي تقريب بـه ذهـن در مصـراع دوم ايـن مطلـب را       »دهددست نمي داند و زود ازمي

چـون دريـا   ( »كه دامن دريا هميشه پر از مرجـان اسـت   همچنان«: كندتر بيان ميروشن

بـا   .)انـد دهاي خود را مـي قدر مرجان ،هميشه در حال جزر و مد و حركت و تلاش است
بديع اسـت كـه در    بينيم كه اين موضوع، مفهومي تكراري و غيرتأمليّ در مصراع اول مي

. ده اسـت شاي استادانه و با ياري گرفتن از تشبيهي نهان، بديع و نو مصراع دوم به شيوه
هـا رسـالت   زدايي از كلام خود دست زده و ايندر واقع شاعر بدين طريق به نوعي آشنايي

  .ادله استاسلوب مع
  روي در قبلة عشـق اسـت همـه عـالم را    

  

  جــا خيــزد منــزلش بحــر بــود ســيل ز هــر  
  

  ) 1644 :4ج ،مانه(    

  شـود  هاي زلف سير از دلربـايي مـي   حلقه
  

  گر بود ممكن كه گردد چشم دام از دانه سير   
  

  )2239 :5ج ،همان(    
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لم عاشق هستند و روي همة موجودات عا«: گويدشاعر در مصراع اول بيت نخست مي

زلـف زيبـا و پـرپيچ و خـم     «: گفتـه و در مصرع اول بيـت دوم   »به سوي قبلة عشق دارند

اين موضوعات از سنن ادبـي و تكـراري شـعر فارسـي     . »شودمعشوق از دلربايي سير نمي

هاي دوم با هنرمندي خاصـي بـا اسـتفاده از اسـلوب معادلـه و      هستند و شاعر در مصراع
دهـد و  زند و كلام خود را طراوتي نو ميزدايي مييق به محال دست به آشناييشرط تعل

  .داردخواننده را به حيرت وامي
  

  گيري نتيجه

اسلوب معادله براي شرح بيشتر يك موضوع تعقّلي و تقريباً مبهم است كه شاعران بـا  
دو  ،د ادبـي در اين شگر. گري و اقناع مخاطب خويش هستنداين تصاوير، در پي استدلال

گونـه ارتبـاطي بـا    هـيچ  شوند كه در ظاهراي هنرمندانه بيان ميگونه مصراع يك بيت به
يـابيم كـه مصـراع دوم در حكـم     كنـيم درمـي  مـي اما وقتي خوب دقـت   ،يكديگر ندارند

  . مصداقي براي مصراع اول است و اين ارتباط معنايي نيز بر پايه تشبيه استوار است
ولـي در اسـلوب معادلـه ايجـاد      ،الزامي بر متقارن بودن اجزا نيست ،در تشبيه تمثيل

هه و مشبشـاعر بـراي    ،در اسـلوب معادلـه  . به، از اصول اوليه استتعادل بين اجزاي مشب
هـاي تشـبيه،   هاي گوناگون و بـا اسـتفاده از ظرفيـت   اثبات مدعاي شاعرانة خود به روش

در ايـن شـگرد، سـخنور بـا     . كندايجاد مي به محسوس تعادلميان مشبه معقول و مشبه
آورد و با ارائـة نـوعي   به پديد ميادعايي شاعرانه نسبت مساوي بين اجزاي مشبه و مشبه

  . بخشدسخن خود را قبول عام مي ،استدلال شاعرانه
رود و مسـتقل بـودن   كـار نمـي   ساز بهاسلوب معادله بين دو مصراع، پيوند وابستهدر 
، صـنعت  اين كلي ساختار. ظ معني و نحوي يكي از شروط اصلي آن استها از لحامصراع

امـا شـعراي   د، ده ـمـي  تشكيل جملة خبري را طرف آن دو كه معمولاً است يك معادله
ي بر زيبـاي  هم اند كهكرده استفاده از استفهام انكاري همعادل طرفين در سبك هندي گاه

ر بيشـت  است، معادله بين طرفين مشابهتتشخيص  كه همانا را آن و هم تأثير افزوده كار
ترين نوع اسلوب معادله در شعر ايـن دوره ابيـاتي هسـتند كـه در آنهـا      بليغ .نموده است

  . فهامي استتمدعا و مثل هر دو اس
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شناسي شـعر  اسلوب معادله و شرط تعليق به محال كه از نتايج تغيير روش زيباييدر 
شـاعر و  ر تحيـر، مـوردنظ   از حاصل و لذت تحير اصل درك معنا، سه ،است سبك هندي
شناسـانه و در  شاعران اين دوره براي اين فنون بلاغـي كـاركردي زيبـايي   . خواننده است

عين حال استدلالي قائل هسـتند و ايـن سـنت بلاغـي را بـراي بازتـاب ظرايـف حيـات         
  . برندكار مي اجتماعي و در عين حال برانگيختن حس اعجاب و تحسين خواننده به

زدايـي و  معادله و شرط تعليق به محـال از ابـزار قـوي تصـويرگري و آشـنايي      اسلوب
در مضـامين انتزاعـي و اعتقـادي،    . منشأ خلق مضامين بـديع و تصـاوير اثبـاتي هسـتند    

مفاهيم ثقيل عرفاني و موضوعاتي از اين دست، از آنجا كه نياز بـه شـرح و توضـيح و در    
هـاي منـدرج در   حكمـت . سـت ردها بسـيار بالا ن شـگ نتيجه آوردن مثال دارند، بسامد اي

هاي عام هستند و بديهيات و مسلمّات امور حياتي و اجتماعي بيش مدعاها اغلب حكمت
  .انداز همه مورد توجه شاعران بوده

مجـالي اسـت بـراي تبيـين      ،معادله و شرط تعليق به محال در سبك هنـدي اسلوب 
 رواين گرايانه؛ ازعاطفي وي از مسيري استدلالالضمير شاعر و بيان حالات روحي و فيما

به مركب محسوس يا همان مثل از خلال زندگي عادي مردم استخراج شده اجزاي مشبه
 شـيوه . كنـد و اين امر، فهم اين هنرهاي ادبي را در شعرهاي اين دوره آسان و مقبول مي

 هـاي شـيوه  از آنمدعامثَل در جهت تشخص بخشيدن به شعر سبك هندي و اسـتقلال  
اشعار شاعران سبك هندي سراپا پر از اسلوب معادله و شرط تعليق بـه محـال   . قبلي بود

تـوانيم ادعـا كنـيم    مي ،شناسانه تأكيد بر بسامد استو از آنجا كه در مباحث سبك است
   .ترين مختصات سبكي شعر اين دوره هستندكه اين شگردهاي ادبي از برجسته
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